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 نهاد اجتماعي

نَهاد يا نهاد اجتماعي که در مواردي موسسه يا سازمان اجتماعي نيز ناميده شده 

 است يکي از ساختارهاي اجتماعي است.

ها ک براي اجراي مديريت شهههري ک کرههوري در شهههرها ک رکسههتاها سههازمان   

 اند. ادارات کل ک نهادهاي مربوطه معمولاًهاي گوناگون دکلتي مستقر شدهارگان

ها قرار دارند. تعداد اين نهادها در ايران به در شههههرهاي بزرا يا مراکز اسهههتان

اداره، ستاد، کميته،  ?اي عمومي دربرگيرندرسهد. نهاد کاهه عدد مي 031بيش از 

بنياد، سازمان، ارگان، تعاکني، نهضت، جمعيت، انجمن، سرپرستي، مرکز، کانون، 

سه، بنااه ک غيره است که کمابيش آموزشهااه، کزارتاانه، شهرکت، ترهکل، موس   

هرکهدا  تعري  خود را دارد ک ووزه ک قوانين کهاري هر گونهه از نههادهها با ه       

 مقداري تفاکت دارد.

الاوي رفتهار منم  ک بادکا  ک پيييده که  "نههاد اجتمهاعي را در يهع معني بهه     

 اطلاق گرديده است."گيرد کسيله آن کنترل اجتماعي صورت ميبه

شههناسههي نموده آن را عل  به نهادهاي اجتماعي  تعريفي که از جامعه "دکرکي "

اي از اصول ک مقررات است که در داند مقصهود کلي از نهاد اجتماعي مجموعه مي

جامعه بنيان يافته ک بر رفتار فرد ناظر اسهت بووريکه سهرپييي از آنها مرکل ک   
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هاي رفتاري ک شيوه گاهي غير مقدکر اسهت ک در اين مورد نهاد را به همه عقايد 

 اطلاق نموده است که اجتماع نهاد يا تاسسيس کرده است.

مارسهل مو  جامعه شهنا  فرانسهوي که شاگرد دکرکي  است در تعري  نهاد    

نهاد اعمال ک افکاري اجتماعي اند که فرد در بدک تولد آنها را در مقابل "گويد: مي

ل ک افکار غالباً از راه آموزش يابد ک انتقال اين اعماخود سهههاختهه ک پرداخته مي 

شناسي اناليسي لهستاني الاصل ک بالاخره مالينوفسهکي مرد  "گيرد صهورت مي 

اي با داندکه داراي وسههها  ملاومهاجزاء کاقعي فرهنگ مي"نهاد اجتماعي را 

 ."دکا  , عموميت ک استقلال است 

اي اجتماعي هاي از پوشهههشمجموعه"اگبرن ک ني  ک  نيز نهاد اجتماعي را به 

انهد کهه نهاظر بر ههد  يها ههدفها ک کارکردهاي معيني بوده ک کل       اطلاق نموده

 "آکرداي را بوجود ميياانه

توان آنههها را بوور کلي بهها در نمر گرفتن کييگيهههاي نهههاد اجتمههاعي , مي

اي از الاوههاي رفتهار ک اعمهال ک افکاري تلقي نمود که داراي هد  ,    مجموعهه "

ک عموميت ک دکا  بوده , خود را ک  ک بيش به فرد تحميل کهارکرد ک رهههرکرت  

 مثال"بيند نموده ک فرد پس از تولد آنها را سههاخته ک پرداخته در مقابل خود مي

مرها  اين تعري  خانواده است که تداک  جامعه انساني بدان بستاي داشته ک  
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بوده ک در تما  جوامع اع  از ابتدائي يا پيرهههرفته پاي بند اصهههول ک مقررات آن 

رکند ک در واليکه آيند ک از بين ميکوشهههند. افراد بدنيا ميوفظ ک بهاقي آن مي 

نههادههاي ناسهههتين اجتمهاعي مهاننهد خانواده ک دکلت پابرجا بوده ک در طول      

کنند. نهادهاي ناسهههتين هاي متمادي هدفهاي آشهههکاري را تعقيي مينسهههل

رند, چرا که به تدريج ک آرا  اجتماعي از اسهههتمرار ک دکا  در طول تارير برخوردا

 تغيير نموده ک در مقابل جريانهاي ماال  مقاک  اند.

 نگرش کلي 

اي در ارتباط با بقا ک رفع نيازهاي اجتماعي اسههاسههي خود ، کظاي  يا  هر جامعه

کهارکردههاي مهمي بر عهده دارد. اعضهههاي جديد بايد متولد ک تربيت شهههوند،   

توزيع شهههوند، نم  اجتماعي بايد برقرار ک رهههرکريات وياتي مرد  بايد توليد ک 

محفوظ بماند، ک مرد  بايد اوسا  کنند که زندگي معنا ک هد  دارد. ساختارها 

شههوند، نهادهاي هايي که کظاي  اسههاسههي فوق از طريه آنها عملي مييا شههيوه

 شوند. اجتماعي ناميده مي

 کارکردهاي نهاد اجتماعي 

اي بر عهده دارند، يعني هر يع از آنها کظيفه يههاي کينهادها ، کارکردها يا نقش

اي با آنيه دهند رابوهدهند ک آنيه انجا  ميک کهار معيني براي جامعه انجا  مي 
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مقرر اسهههت انجها  دهنهد، دارد. کهارکردههاي يع نهاد ، عموما ، يا آشهههکارند     

(Manifest( يا نهان )Latentکارکردهاي آشکار قابل تراي  ک کارح .) اند ک

نهاد اسهاسها براي تحقه باريدن آنها موجوديت يافته است. کارکردهاي نهان ،   

اند ک اگر قابل تراي  ه  باشند، امري غير عمدي ک اوتمالا غير قابل تراي 

 شوند.  فرعي تلقي مي

کارکردهاي نهان ممکن اسهت مقاصهد اصلي ک کارکردهاي آشکار نهاد را تقويت   

شند، يا وتي به نتايجي کاملاً زيان باش ک مغاير کنند يا ربوي به آنها نداشته با

بها کظهاي  ک عملکردههاي آن نهاد ، منجر شهههوند، مثلا ، کارکرد آشهههکار نهاد    

اقتصههادي ک مسسههسههات کابسههته آن ، توليد ک توزيع کالاها ، خدمات ک بهره کري 

اسهت. کارکردهاي نهان آن ممکن اسهت گسهترش شهرنريني ، دگرگون سازي    

هاي صنفي ک کارگري ، تغييرات ک ي ، رشهد ک گسهترش اتحاديه  زندگي خانوادگ

 تحولات ديار باشد. 

 کارگزار در نهادهاي اجتماعي 

نهادهاي اجتماعي براي انجا  دادن کظاي  خود ، به مرهههارکت افراد انسهههان به 

عنوان کهارگزار ، نيهازمندند. کلي انسهههان در مقا  کارگزار ، بايد طبه انتمارات   

د نهه بهه ميل ک اراده خود ، مثلا در نما  آموزش ک پرکرش ،   نههادهها عمهل کنه    
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شههاصههيت ک رفتار معلمان ، در درجه اکل ، از لحاظ نحوه ايفاي نقش معلمي ،  

يعني برآکردن انتمهارات نمها  آموزشهههي ک رعايت موازين ک مقررات آن ، مورد   

 گيرد. توجه قرار مي

 روابط متقابل در نهادهاي اجتماعي 

کننهد، بلکه جزئي از کل جامعه ک فرهنگ آن بوده با   عمهل نمي نههادهها در خلا  

سههاير نهادها ، رکابو ک کنرهههاي متقابل دارند. فه  يع نهاد ، مسههتلز  موالعه  

رکابو آن با ساير اجزاي جامعه ک فرهنگ است. دين ، وکومت ، اقتصاد ، آموزش 

 بل دارند، مثلاًک پرکرش ، ک خانواده ، پيوسهههته با يکديار ، کنش ک کاکنش متقا

توانند ازدکاج کرده ، ترکيل کند که چه افرادي ميشهرايو اقتصهادي معين مي  

 خانواده دهند. ازدکاج ک ميزان زاد ک کلد ، در افزايش تقاراي مصر  مسثرند.  

 

 ساختارهاي اجتماعي 

هر نهادي ، داراي سههاختار شههاصههي اسههت. انجا  پييري کظاي  يا کارکردهاي 

ها ک مقررات معيني است، مثلاً نهاد بيني ترهکيلات رکيه   پيشنهادها ، مسهتلز 

آموزش ک پرکرش ، سهاختاري مترهکل از سازمانها ک مسسسات گوناگون دارد که   

از طريه آن پاسااوي نيازهاي آموزشي ک پرکرشي جامعه است. ساختار سازمان 
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، شهههوند. هر نقش ها ناميده مياي از اجزاي کوچکتر اسهههت که نقش، شهههبکه

 بيني شده است. کظايفي دارد ک بين نقرهاي سازماني ، رکابوي پيش

 قواعد و مقررات رفتاري در نهادهاي اجتماعي 

اي نههادهها براي انجها  دادن کهارکردههاي خود ، موازين ک مقررات رفتاري کييه     

هاي رفتاري ، از لحاظ هدايت افرادي که کظايفي کنند. مقررات ک اناارهکرع مي

شوند، اهميت دارند. پيرکي از مقررات ک رعايت دار ميت نهادها عهدهدر مسسهسا 

شايسته آنها ممکن است موجي ترويه ، ک تاوي از آنها موجي تنبيه شود. در 

هر وال ، مقررات ، فرد را ملز  خواهد سههاخت که با نقش خود سههازگار شههده ، 

 کظاي  محوله را به درستي انجا  دهد.  

 ي اجتماعي منزلت اجتماعي نهادها

سازند. نهادها ، اعضهاي خود را از منزلت يا پايااه اجتماعي خاصهي برخوردار مي  

بهدين معنا که مرد  يع جامعه ، راجع به منزلت اجتماعي افرادي که در نهاد يا  

شوند، مثلا ممکن است سازماني عضويت دارند، باکرها ک پيش فررهايي قايل مي

ک شيراز از لحاظ دانش ک مهارت ک کارشناسي  که دانش آموختاان دانرااه تهران

، کاقعا چندان تفاکتي نداشهههته باشهههند، کلي اگر مرد  ، عموما ، ک افرادي که با 

تحصهيلات دانرهااهي سهرککار دارند، خصهوصها ، بر اين باکر باشند که دانرااه      
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تهران کجهه علمي بالاتر ک مولوبيت اجتماعي بيرههتري دارد، در اين صههورت ،  

موختاان اين دانرههااه نيز از منزلت ک اعتبار بالاتري در جامعه برخوردار دانش آ

خواهند شهد. بنابراين ، منزلت نهاد يا سهازمانهاي آن ، به اعضهاي کابسته بدان ،    

 شود. تعمي  داده مي

 مقاومت در برابر تغيير  

نههادهها ، عمومها ، گرايش بهه محهافمه کاري دارند ک در مقابل تغيير ، مقاکمت      

کند. کنند. اين گرايش به سهههازمانهاي کابسهههته نهادها نيز تسهههري پيدا مي يم

هرچند ممکن اسهت افرادي که در نهادها يا سهازمانها ، نقري برعهده دارند، در   

ند. شههوصههدد تغيير نقش خويش برآيند، کلي در اين کار با مرههکلاتي مواجه مي

 .  ير آمادگي کسي کنندشود که براي تغيدگرگوني در نهادها ، هناامي ميسر مي

 انواع نهادها

آينههد. در وههال اگر نهههادهههاي اجتمههاعي بر اثر نيههازهههاي جههامعههه بوجود مي

تواني  هاي جامعه را به دک باش ,اصهههلي ک فرعي تقسهههي  کني  مينيهازمندي 

نهادهاي اجتماعي را ه  به دک گونه بداني : نهادهاي اصلي يا ناستين ,نهادهاي 

 دکمين يا ثانوي.
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هاي ناسههتين نهادهايي هسههتند که براي رفع نيازهاي وياتي افراد ک بقاي  نهاد

جامعه رهرکرت دارند .از اينرک نهادهاي ناستين يا اصلي عمومي ک جهاني بودي  

اي کجود دارند. نهادهاي اساسي مانند يعني در هر عصهر ک زماني ک در هر جامعه 

فرهنگ اساسي هستند  نهاد خانواده, آموزش ک پرکرش ک دکلت آنينان براي يع

توان اساساً زندگي اجتماعي را تصور کرد. مرد  شناسان هرگز که بدکن آنها نمي

اي اع  از معاصهههر يا تارياي را پيدا کنند که در آن اند جامعه اکليه نتوانسهههتهه 

نهادهاي اساسي کجود نداشته اند. نهادهاي اجتماعي اع  از نهادهاي ناستين ک 

 ير با ه  مرترکند بقرار زير:ثانوي در سه کييگي ز

 هد   

 کارکرد  

 ررکرت  

اما نهادهاي ناسهتين داراي کييگيهاي دياري نيز هستند که آنها را از نهادهاي  

کند: اکل آنکه آن نهادهاي ناسهههتين همااني بوده ک در تما  ثانويي متمايز مي

تي ک جوامع انسههاني عموميت دراند. دک  آنکه رههرکرت اين نهادها در جامعه ويا

اسهاسهي اسهت سهو  آنکه نهادهاي ناسهتين قدي  بوده يعني شکل گيري آنها      

متراد  با بوجود آمدن جامعه برري است. چهارمين کييگي اين دسته از نهادها 
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آنسههت که قبل از کجود آمدن فرد ک ه  بعد از کي کجود دارند ک به عبارت ديار 

خره پنجمين کييگيهاي آنها در يابد. بالافرد در بهدک تولهد آنها در مقابل خود مي  

رکند زيرا لازمه ويات پهييرند کلي از بين نمي اينسهههت کهه بهه کنهدي تغير مي   

گردد که نهادهاي ناسهههتين نم  اجتماعي هسهههتند. بدين ترتيي ملاومه مي

باش ويات اجتماعي بوده ک عناصههر مه  ک اسههاسههي فرهنگ جامعه برههري    

 گويند.را نهادهاي اصلي نيز مي گردند ک بهمين دليل اين نهادهامحسوب مي

نههادههاي ثانوي الزاماً کييگيهاي نهادهاي ناسهههتين را ندارند زيرا اکلاً در تما    

جوامع برههري عموميت نداشههته ک نيز در تما  مقاطع تارير برههري کجود ندارد 

مثل وزب يا سههنديکا. رههرکرت نهادهاي ثانوي ممکن اسههت در مقاطع زماني   

رههاصههي محسههو  گردد ک از طر  ديار ثبات ک دکا   خاص در تارير جامعه م

چنين نههادههايي نيز نسهههبي اسهههت ک بهالاخره آنکه کييگيهاي چهار  ک پنج     

نهادهاي ناستين را نيز الزاماً دارا نيستند. بنابراين چنانيه باواهي  تعريفي نيز 

اي توان نهادهاي اجتماعي ثانوي را مجموعهاز نهادهاي ثانوي بدسهههت دهي  مي

الاوهاي رفتار ک اعمال ک افکار ک مقررات تلقي  نمود که داراي هد  ,کارکرد ک  از

 ررکرت باشند.

بنابراين نهادهاي ثانوي شهامل سازمانهاي کرزشي , تفريحي ,تجاري , فرهناي ک  

گردند. گرد که بنابر نياز ک توافه اعضاء جامعه ايجاد ميبوور کلي موسهساتي مي 
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آکرند ک کقتي که اين نياز ورد نياز جامعه باشههد دکا  ميتا زمانيکه کارکرد آنها م

شوند. اين قبيل نهادها را جامعه بر طر  گرديد بتدريج ک يا سهريعا متلاشي مي 

هرچه مورد نياز جامعه است "شناسان از لحاظ معني به نهادهاي عا  در مفهو  

گردد اعي مياند که شامل تما  موسسات ک سازمانها ک مقررات اجتمنيز ناميده "

که بر اسها  نياز جامعه ک براي تممين ووايج جسهماني ک وياتي ک نفساني افراد   

آينهد ک تها زمهانيکه جامعه بانها نياز دارد تداک  دارند ک زمانيکه نيازي    بوجود مي

گردد. اين نهادها بر خلا  نهادهاي اصلي ک اساسي قابل انحلال نباشد منحل مي

اني نيز نداشته بلکه کجود آنها بسته به نياز جامعه بوده ک عموميت ک ررکرت جه

شههوند. اسههت ک به همين علت اين نهادها در جوامع پيييده فراکان تر يافت مي

بعبارت ديار به تناسهي گسهترش کر شد جوامع ک پيييدگي ساخت اقتصادي ,   

 يابد.اجتماعي کفرهناي تعداد نهادهاي ثانوي نيز افزايش مي

توان گفت که اين نهادها به نيازهاي درجه نهادهاي ثانوي ميبنابراين در توجيه 

گويند ک رههرکرت همااني ک جهاني دارند بلکه کجود آنها دک  انسههان پاسههر مي

بسهته به نياز جوامع اسهت بدين معني که اگر جامعه نيازمند برخي از آنها باشد   

ه....(.در در آن جهامعهه بوجود خواهند آمد )از قبيل بانع ,سهههنديکا, وزب کغير  

شود زيرا در چنين جوامع سهاده ک ابتدائي موسهسات اجتماعي کمتري ديده مي  

جوامعي يع نهاد به تنهايي داراي کارکردهاي متعددي اسههت. مثلاً درگيشههته  
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خهانواده علاکه بر امر توليهد )خورا, , پوشههها, ک....( وفاظت ک تعلي  ک تربيت   

دکاج بعهده داشهههت, نهادهاي کودکهان ک نيز ومهايهت جوانان را وتي پس از از   

هنري يا تفريحي نيز بصههورت مسههتقل کجود نداشههتند ک جزئي از نهاد خانواده  

 برمار آمدند.

اسهت که در مواردي به موسسه   intitutionنهاد اجتماعي ترجمه کلمه فرناي 

يا سههازمان اجتماعي نيز ترجمه شههده اسههت .نهاد اجتماعي را در يع معني به  

ک بادکا  ک پيييده که بوسههيله آن کنترل اجتماعي صههورت   الاوي رفتار منم "

 اطلاق گرديده است. "گيرد مي

تعريفي که از جامعه شههناسههي نموده آن را عل  به نهادهاي اجتماعي  "دکرکي "

اي از اصول ک مقررات است که در داند مقصهود کلي از نهاد اجتماعي مجموعه مي

اسهت بووريکه سهرپييي از آنها مرکل ک    جامعه بنيان يافته ک بر رفتار فرد ناظر

هاي رفتاري گاهي غير مقدکر اسهت ک در اين مورد نهاد را به همه عقايد ک شيوه 

 اطلاق نموده است که اجتماع نهاد يا تاسسيس کرده است. 

مارسهل مو  جامعه شهنا  فرانسهوي که شاگرد دکرکي  است در تعري  نهاد    

اعي اند که فرد در بدک تولد آنها را در مقابل نهاد اعمال ک افکاري اجتم"گويد: مي

يابد ک انتقال اين اعمال ک افکار غالباً از راه آموزش خود سهههاختهه ک پرداخته مي 
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ک بالاخره مالينوفسکي مرد  شناسي اناليسي لهستاني الاصل "گيرد صهورت مي 

اي با داندکه داراي وسههها  ملاومهاجزاء کاقعي فرهنگ مي"نهاد اجتماعي را 

 .  "دکا  , عموميت ک استقلال است 

اي از پوشهههش هاي اجتماعي مجموعه"اگبرن ک ني  ک  نيز نهاد اجتماعي را به 

اطلاق نموده انهد کهه نهاظر بر ههد  يها هدفها ک کارکردهاي معيني بوده ک کل      

   "آکرداي را بوجود ميياانه

ههها را توان آنبوور کلي بهها در نمر گرفتن کييگيهههاي نهههاد اجتمههاعي , مي

اي از الاوههاي رفتهار ک اعمهال ک افکاري تلقي نمود که داراي هد  ,    مجموعهه "

کهارکرد ک رهههرکرت ک عموميت ک دکا  بوده , خود را ک  ک بيش به فرد تحميل  

 مثال"بيند نموده ک فرد پس از تولد آنها را سههاخته ک پرداخته در مقابل خود مي

عه انساني بدان بستاي داشته ک مرها  اين تعري  خانواده است که تداک  جام 

تما  جوامع اع  از ابتدائي يا پيرهههرفته پاي بند اصهههول ک مقررات آن بوده ک در 

رکند ک در واليکه آيند ک از بين ميکوشهههند. افراد بدنيا ميوفظ ک بهاقي آن مي 

نهادهاي ناسههتين اجتماعي مانند خانواده ک دکلت پابرجا بوده ک در طول نسههل  

کنند. نهادهاي ناستين اجتماعي فهاي آشهکاري را تعقيي مي هاي متمادي هد

از اسهههتمرار ک دکا  در طول تهارير برخوردارنهد, چرا کهه به تدريج ک آرا  تغيير    

 نموده ک در مقابل جريانهاي ماال  مقاک  اند. 
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 انواع نهادهاي اجتماعي  

 ساختار نهادهاي اجتماعي  

 تفاکت موسسه ک نهاد  

 تفاکت نهاد ک مراس  

در ارتباط با سهست ک ناپايدار بودن يا قوي بودن رکابو   انواع روابط اجتماعي :

 توان تميز داد که عبارتند از: اجتماعي درجات ماتلفي مي

 انبوه خله  

 عامه مرد   

 گرکه اجتماعي

 انواع نهاداجتماعي  

آيند. در وال اگر نيازمندي نههادههاي اجتماعي بر اثر نيازهاي جامعه بوجود مي  

تواني  نهادهاي جامعه را به دک باش ,اصهههلي ک فرعي تقسهههي  کني  مي ههاي 

اجتماعي را ه  به دک گونه بداني : نهادهاي اصههلي يا ناسههتين ,نهادهاي دکمين 

 يا ثانوي.  
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نهادهاي ناسههتين نهادهايي هسههتند که براي رفع نيازهاي وياتي افراد ک بقاي  

يا اصلي عمومي ک جهاني بودي جامعه رهرکرت دارند .از اينرک نهادهاي ناستين  

اي کجود دارند. نهادهاي اساسي مانند يعني در هر عصهر ک زماني ک در هر جامعه 

نهاد خانواده, آموزش ک پرکرش ک دکلت آنينان براي يع فرهنگ اساسي هستند 

توان اساساً زندگي اجتماعي را تصور کرد. مرد  شناسان هرگز که بدکن آنها نمي

اي اع  از معاصهههر يا تارياي را پيدا کنند که در آن عه اکليه اند جامنتوانسهههتهه 

نهادهاي اسهاسي کجود نداشته اند . نهادهاي اجتماعي اع  از نهادهاي ناستين  

 ک ثانوي در سه خصوصيت زير با ه  مرترکند بقرار زير : 

 هد   

 کارکرد  

 ررکرت  

ا را از نهادهاي اما نهادهاي ناسهتين داراي کييگيهاي دياري نيز هستند که آنه 

کند: اکل آنکه آن نهادهاي ناسهههتين همااني بوده ک در تما  ثانويي متمايز مي

جوامع انسهاني عموميت دراند . دک  آنکه ررکرت اين نهادها در جامعه وياتي ک  

اسهاسهي اسهت سهو  آنکه نهادهاي ناسهتين قدي  بوده يعني شکل گيري آنها      

. چهارمين کييگي اين دسهههته از  متراد  با بوجود آمدن جامعه برهههري اسهههت
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نهادها آنست که قبل از کجود آمدن فرد ک ه  بعد از کي کجود دارند ک به عبارت 

يابد. بالاخره پنجمين کييگيهاي ديار فرد در بهدک تولهد آنهها در مقهابل خود مي    

رکند زيرا لازمه پييرند کلي از بين نميآنهها در اينسهههت کهه بهه کندي تغير مي   

گردد که نهادهاي ناستين باشهند. بدين ترتيي ملاومه مي ي ميويات اجتماع

نم  باش ويات اجتماعي بوده ک عناصههر مه  ک اسههاسي فرهنگ جامعه برري 

 گويند. گردند ک بهمين دليل اين نهادها را نهادهاي اصلي نيز ميمحسوب مي

در تما  نههادههاي ثانوي الزاماً کييگيهاي نهادهاي ناسهههتين را ندارند زيرا اکلاً   

جوامع برههري عموميت نداشههته ک نيز در تما  مقاطع تارير برههري کجود ندارد 

مثل وزب يا سههنديکا . رههرکرت نهادهاي ثانوي ممکن اسههت در مقاطع زماني  

خاص در تارير جامعه مرههاصههي محسههو  گردد ک از طر  ديار ثبات ک دکا   

  ک پنج  چنين نههادههايي نيز نسهههبي اسهههت ک بهالاخره آنکه کييگيهاي چهار   

نهادهاي ناستين را نيز الزاماً دارا نيستند. بنابراين چنانيه باواهي  تعريفي نيز 

اي توان نهادهاي اجتماعي ثانوي را مجموعهاز نهادهاي ثانوي بدسهههت دهي  مي

از الاوهاي رفتار ک اعمال ک افکار ک مقررات تلقي  نمود که داراي هد  ,کارکرد ک 

 ررکرت باشند.  

نهادهاي ثانوي شهامل سازمانهاي کرزشي , تفريحي ,تجاري , فرهناي ک  بنابراين 

گردند . گرد که بنابر نياز ک توافه اعضاء جامعه ايجاد ميبوور کلي موسساتي مي
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آکرند ک کقتي که اين نياز تا زمانيکه کارکرد آنها مورد نياز جامعه باشههد دکا  مي

وند. اين قبيل نهادها را جامعه شبر طر  گرديد بتدريج ک يا سهريعا متلاشي مي 

هرچه مورد نياز جامعه است "شناسان از لحاظ معني به نهادهاي عا  در مفهو  

گردد اند که شامل تما  موسسات ک سازمانها ک مقررات اجتماعي مينيز ناميده "

که بر اسها  نياز جامعه ک براي تممين ووايج جسهماني ک وياتي ک نفساني افراد   

د ک تها زمهانيکه جامعه بانها نياز دارد تداک  دارند ک زمانيکه نيازي   آينه بوجود مي

گردد. اين نهادها بر خلا  نهادهاي اصلي ک اساسي قابل انحلال نباشد منحل مي

بوده ک عموميت ک ررکرت جهاني نيز نداشته بلکه کجود آنها بسته به نياز جامعه 

شههوند. راکان تر يافت مياسههت ک به همين علت اين نهادها در جوامع پيييده ف

بعبارت ديار به تناسهي گسهترش کر شد جوامع ک پيييدگي ساخت اقتصادي ,   

 يابد.  اجتماعي کفرهناي تعداد نهادهاي ثانوي نيز افزايش مي

توان گفت که اين نهادها به نيازهاي درجه بنابراين در توجيه نهادهاي ثانوي مي

ک جهاني دارند بلکه کجود آنها  گويند ک رههرکرت هماانيدک  انسههان پاسههر مي

بسهته به نياز جوامع اسهت بدين معني که اگر جامعه نيازمند برخي از آنها باشد   

در آن جهامعهه بوجود خواهند آمد )از قبيل بانع ,سهههنديکا, وزب کغيره....(.در   

شود زيرا در چنين جوامع سهاده ک ابتدائي موسهسات اجتماعي کمتري ديده مي  

تنهايي داراي کارکردهاي متعددي اسههت . مثلاً درگيشههته  جوامعي يع نهاد به
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خهانواده علاکه بر امر توليهد )خورا, , پوشههها, ک....( وفاظت ک تعلي  ک تربيت   

کودکهان ک نيز ومهايهت جوانان را وتي پس از ازدکاج بعهده داشهههت, نهادهاي    

هنري يا تفريحي نيز بصههورت مسههتقل کجود نداشههتند ک جزئي از نهاد خانواده  

 حسوب شدند. م

 

 

 ساختار نهادهاي اجتماعي 

است ک در STRUCTUREترجمه کلمه  "ساختمان"يا  "سهاختار "يا "سهاخت  "

شهههود ک غالباً نيز تعابير متفاکت ک مفاهي  مباوث اجتماعي فراکان بکار برده مي

گردد گاهي ساخت را تعادل موقت بين اجزاء ترکيل متعددي از آن مستفاد مي

سهههته ک گاهي نيز سهههاخت اجتماعي را مجموعه گرکهها ک دهنهده يهع کل دان  

باشههند, در توجيه اين مفهو  دانند که سههازنده جوامع مياي مينهادهاي عمده

ند دهتوان گفت که هر کل اجتماعي عناصر ک اجزائي دارد که آنرا ترکيل ميمي

ناي ک رکابوي نيز اين عنهاصهههر ک اجزاء را به  پيوند داده ک نوعي تعادل ک هماه 

آکرد ک بووريکه آن کل اجتماعي مدتها بتواند موجوديت خود بين آنها بوجود مي

 را وفظ کند.  
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اصههولات تعادل موق  يا نسههبتاً پايدار را نيز بدين علت در تعري  سههاخت بکار  

برند که هر کل اجتماعي بتدريج دچار تغييراتي شهههده ک يا در آن دگرگوني مي

اده گسهههترده پدر سهههالاري در نتيجه تغير نوع آيد مثلاً خانوسهههريع بوجود مي

معيرهت ک گسهترش شهرنريني ک صنعت به تدريج کارکردهاي خود را از دست   

گردد که ساختي اي يا زن ک شوهر ميدهد ک تبديل به خانواده از نوع هسههتهمي

 کاملاً متفاکت با ساخت پيرين دارد. 

اشهههي از تعادل ک توان چنين تعري  کرد: کرهههعيت نسهههاخت اجتماعي را مي

هماهناي نسهبتاً پايدار بين اجزاء ک عناصههر ترکيل دهنده يع کل اجتماعي را  

 ساخت آن کل گويند. 

 تفاوت موسسه و نهاد  

اند ک بهمين دليل در غالي گاهي نيز اصهولات نهاد را با موسهسه متراد  دانسته  

 جاد کردهمواد کاربرد اين دک اصههولات بجاي يکديار نوعي سههردرگمي ک ابها  اي

توان اين دک توان زدکد ک براوتي مياسهت کلي با ماتصر تعمقي اين ابها  را مي 

را از ه  تفکيع نمود بدين معني که اگر محتواي موسسات را از قالي ک مکانيکه 

 شود. پييرد جدا سازي  , مقصود واصل مياين محتوي در آن صورت مي
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ي هايي که طيکه آئين ک رکيهمثلاً سهنديکاي کارگري يع موسهسه است در وال  

گردند محتوي اين موسسه ک در نتيجه آن کارگران موفه به گرفتن امتيازات مي

هايي که براي اررههاي هدفهاي شههود. بعبارت ديار مقررات ک رکيهنهاد تلقي مي

موجود در يع موسههسههه يا تنمي  رکابو افراد يع موسههسههه کجود دارد ک نهاد  

ياق خانواده يع موسسه است کلي ازدکاج رکابو شود ک به همين سمحسهوب مي 

متقابل بين کالدين ک فرزندان , کارکردهاي آموزشي ,تربيتي )ک در مورد خانواده 

رکستائي , کارکرد توليدي( آن نهاد است , کنيز آموزشااه يع موسسه است کلي 

ل ينما  تعلي  ک تربيت , مقررات موجود آموزشي, امتحان ک جريانهايي از اين قب

باشههند, که ناظر بر هد  ک هدفهاي معني بوده ک داراي کارکرد مرههاصههي مي 

 شوند. مجموعاً نهاد تعلي  ک تربيت ناميده مي

همينين وزب يع موسسه است کلي اعمال ک رفتار تبليغاتي ک مبارزات گرکهي 

سياسي ک کارکردهايي از اين قبيل نهاد است ک يا موقعي که از بيمارستان سان 

آکري , اگر مجموع خدمات پزشههکي ک تدارکات خصوصي عمومي که ن ميبه ميا

گيرد ک بهه تيمار ک مواظبت  براي اررهههاء يهع نيهاز اجتمهاعي معيني انجها  مي    

شههود را در نمر آکري  در اينصههورت سههر ک کار ما با يع نهاد  بيماران مربوط مي

هياران ک ساير اي از پزشکان , پرستاران , باجتماعي است ک اگر چنانيه مجموعه

خدمه اداري ک فني بيمارستان ک کل ترکيلات آنرا در نمر گيري  , در اينصورت 
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هاي عمل ک رفتار ک سهرککار ما با يع موسهسهه اسهت .آئين ها , مقررات , شيوه    

 تواني  نهاد گويي . بوور کلي محتواي يع موسسه رامي

هادهاي اجتماعي نکتهه قهابهل  کر در ارتباط با نهادهاي اجتماعي آنسهههت که ن   

شهههوند بعبارت ديار اين توسهههو گرکهههاي ماتل  اجتمهاعي بکهار گرفته مي   

هاي عمل خواه از سوي موسسات کرع شده باشد يا بصورت غير رسمي بر شيوه

ن توانند از افرادي که اياثر انباشههت تجربيات اجتماع گسههترش يافته باشههد نمي

تحقيه در کاقعيت هاي اجتماعي غالباً برند جدا باشد از اين رک نهادها را بکار مي

 گرددشامل نهادها ک گرکههاي انساني هر دک مي

 تفاوت نهاد و مراسم  

تفاکت بين رس  اجتماعي ک نهاد تنها در ميزان عموميت ک شناخت عمومي نهاد 

در جامعه اسهت بعبارت ديار نهاد دقيه تر در جامعه شناخته شده است بعنوان  

هاي همسهر گزيني بهتر اسهت که مراس    نامي  اما شهيوه ميمثال ازدکاج را نهاد 

ناميده شههود. نهادها داراي نرههان هايي از شههناخت عمومي هسههتند در واليکه  

مراسهه  داراي چنين کليت ک عموميتي نيسههتند. از طر  ديار اصههولات نهاد در 

رکابو اجتماعي بيرههتر تاکيد بر عامل غير شههاصههي دارد مثلاً کقتي از مراسهه   

اي که مرد  آيهد, غهالبهاً به طرق پييرفته شهههده   اعي سهههان بميهان مي اجتمه 
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شود, دهند, توجه ميکارهايران را بر طبه آن )با برخوردهاي شاصي( انجا  مي

در واليکه در بحث از نهادهاي اجتماعي بيرتر يع سيست  کنترل که در ماکراء 

 گردد. رکابو شاصي قرار دارد متبادر به  هن مي

 دهد ک افرادنترل , گيشته ک وال ک وال کآينده را به  پيونده مياين سهيست  ک 

 سازد کرا از سهوئي به نياکانرهان ک از سههوي ديار به نسههل هاي آتي متصل مي  

بهمين دليهل افراد در جهامعهه غهالباً تغييرات مربوط به رسههه  گزيني يا لبا      

رات س تغييگيرند در واليکه برعکپوشههيدن يا گيران اکقات فراغت را جدي نمي

هايي ,رکابو توليد ک سهههوداگري آزاد ک پديده "ازدکاج"ک "مالکيت "اوتمالي در 

 نمايد.  نمير اينها ک افراد را دچار اروراب ک ناراني مي

 توان بشرح زير بيان نمود: کارکردهاي اجتماعي آداب و رسوم را مي

داب ک رسو  کند, آآداب ک رسهو  بسياري از رفتار فردي را تعيين ک مرا  مي 

ها ک در هر جهامعهه بها فرهههار مهداک  نامحسهههو  خود برکي افراد , محدکديت    

 آکرد. اجبارهايي را براي رفتار اجتماعي در جامعه بوجود مي

کند, بدين معني که اگر آداب ک آداب ک رسهههو  هويت فرد در گرکه را تعيين مي

ر اک فرهههار کارد رسهههو  از يع سهههو بمنمور همنوائي فرد با جامعه يا با گرکه ب

کند, فرد از سههوي ديار با دنباله رکي از اين آداب ک رسههو  هويت خود را در مي
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يابد. از اين رک فرد آن دسهته از قيودات اجتماعي را که مراصاً لازمه  جامعه مي

 کند.  زندگي اجتماعي است وفظ مي

رکهها آداب ک رسو  موجي تداک  انسجا  اجتماعي است . هر کاود اجتماعي از گ

باشهههند. تا طبقات ک از خانواده تا يع ملت داراي آداب ک رسهههو  خاص خود مي

کارکرد آداب ک رسو  در هر يع از اين گرکها وفظ همبستاي ک انسجا  گرکهي 

اسهت . کارکرد آداب ک رسهو  در جوامع رکسههتايي در مقايسههه با جوامع شهري   

قابل گردد. ک در ممي بيرهتر ک پر اهميت تر است ک بيرتر سبي يااناي گرکهي 

در شههر ها به علت تنوع آداب ک رسهو  کنيز نفو  شيوه فرهناي از جوامع ديار   

 شوند. افراد در انتااب آنها دچار سردرگمي ک آشفتاي مي

 انبوه خلق 

گردد که در نتيجه مجاکرت انبوه خله گرکه بي سههازمان يا شههبه گرکه تلقي مي 

گيرد. چنين انبوهي محر, کاودي, شههکل مياي ک در ارتباط با مکاني بين عده

آيد, داراي کييگيهايي است که آنرا که بدليل ازدها  يا وادثه خاصهي بوجود مي 

 کند: با گرکه اجتماعي متمايز مي

انتقال سهريع هيجانات افراد به يکديار, بدين صهورت که افراد تابع اوساسات ک   

 د. گيرديد تما  افراد را فرا ميهيجانات آني گرديده ک در اند, زماني هيجانات ش



 
26 

شههاصههيت افراد تحت تاثير شههديد اوسههاسههات ک هيجانات در جمع مسههتحيل  

 گردد. گرديده ک تابعي از هيجانات جمعي مي

 شود. در انبوه خله ترکل سازماني ديده نمي

 اي استوار نيست. انبوه خله بر اسا  هد  قبلي ک از پيش انديريده

قال اوسهاسهات به ودي اسهت که افراد فرصت تفکر ک    در انبوه خله سهرعت انت 

 دهند ندارند. تعقل در مورد عملي را که انجا  مي

در زبان  fouleدر اناليسههي ک CROWDپديده انبوه خله که ترجمه اصههولات 

ت فرانسوي مورت گرديده اس "گوستاکلوبون"فرانسه است براي اکلين بار توسو 

داند: ناسهههت يده رفتار انبوه خله ميسهههه چيز را علت پد "گوسهههتاکلوبون". 

اوسها  قدرت شکست ناپييري است که توجه به مجازات ک تر  از مجازات را  

کند, دک  پديده سههرايت ک تقليد اسههت ک سههو  تلقين پييري در اک تضههعي  مي

 زياده از ود است . 

ظاهراً گوسههتاکلوبون زماني به تحليل اين پديده پرداخته اسههت که جنبش ها ک  

رارهات کارگري قرن نوزده  بر عليه کارفرمايان بيرو  ک اسههتثمارگر سراسر  اعت

ارکپاي غربي را فراگرفته بود ک کي نيز به منمور بي هد  ک بي معني جلوه دادن 

اين اعترارهات که اوتمالاً در ارتباط با ارافه دستمزد ,مسکن ک کرعيت رفاهي  
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له که کي آنرا ) موجودي گرفته اسهههت, همه آنها را از نوع انبوه خصهههورت مي

 نامند تلقي نموده است. خاص ک خورنا,( مي

 گروه اجتماعي 

منمور از گرکه اجتمهاعي مجموعهه اي از افراد اسهههت که رکابو قوي ک نسهههبتاً   

پايداري باه  داشهته , در بعضهي از عقايد ک اوسههاسات باه  شريع بوده داراي   

 دنبال نمايند.  کنش اجتماعي بوده ک هد  يا هدفهاي مرترکي را 

 

از گرکه اجتماعي تعاري  ماتلفي عررهه گرديده اسههت که در غالي آنها صفات  

مرهترکي از قبيل کنش اجتماعي , رکابو درکني ,رکابو پايدار يا مستمر , هد   

شود. بنابراين با توجه مرهتر, , اوساسات مرتر, سازمان يافتاي ک...ديده مي 

ه اجتماعي را از پديده اجتماعي مرابه اي که بايد گرکبه کييگيهاي فوق ابتدا مي

اتفاقي ک  "گرکه"يا  "بي سهههازمان"يا گرکه  "شهههبه گرکه"از آن تحهت عناکين  

برند, متمايز نمود, زير در ارتباط با اين نا  مي "بي شههکل "يا گرکه  "تصههادفي

مفاهي  , صهههفات اصهههلي گرکه کاقعي در ميان افراد ترهههکيل دهنده آنها ديده  

  شود.نمي
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تعداد ک دارا بودن لااقل يع خصوصيت مرتر, مورت است ک  "شهبه گرکه "در 

به هيچ کجه کجود ارتباط پيوند رسمي يا غير رسمي در ميان افراد مورت نيست 

کند گر چه داراي جهت اي که پياده رک يع خيابان را طي ميبعنوان مثهال عده 

آکرند در اين ود ميرا بوج "تجمع "مرهههترکي نيز باشهههند, يع گرکه آماري يا 

والت نه نيرکي پيوند باش ک نه رکابو پايدار ب اگر درجه همبسهههتاي ک پيوند 

افراد داراي کييگيهايي شههود که در تعري  گرکه اجتماعي از آن سههان به ميان  

آمهد. يعني آنکهه بين افراد رکابو پهايهدار يا نسهههبتاً پايداري مبتني بر هد  يا     

ط  مرتر, بوجود آيد ک داراي کنش متقابل هدفهاي معين ک اوسهاسات ک عوا 

گرکهي شهههونهد, مها در برابر خود يهع گرکه اجتمهاعي وقيقي خواهي  يافت .     

شوند ک نه انجمنها , سهازمانها ک اوزاب از جمله گرکههاي اجتماعي محسوب مي 

شهبه گرکه . در هر يع از انجمنها , موسههسات اجتماعي ک سياسي ,ما با افرادي  

داراي رکابو پايدار يا نسههبتاً هسههتند ک سههاير کييگيهاي گرکه  رکبرک هسههتي  که

 يابي . اجتماعي را نيز در آنها مي

اکلين مفهومي که از ترکيي اين دک لغت بوجود آمدن اصولات گرکه اجتماعي به 

گردد تجمع افراد برر است , تحت عامل ک يا عوامل مرا  که  هن متبادر مي

 گردد. ميموجي همکاري آنها با همديار 
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در جامعه شههناسههي , گرکه در مفهو  کلي اشههاره به کاودي مرکي از چند نفر   

توان گرکه خههانواده يهها گرکه کنههد کههه انواع ماتل  کجود دارد, از جملههه ميمي

هاي کارگري ک غيره را نا  برد. تاکنون تعاري  همبازي ,تي  کرزشهههي, , اتحاديه

عل  الاجتماع از گرکه اجتماعي بيان بسهيار متنوع ک متفاکتي توسو صاوبنمران  

گرديده اسهههت , که به منمور شهههناخت بيرهههتر آن به چند نمونه که جامعيت 

 پردازي  . بيرتري دارند مي

کند: گرکه اجتماعي کاودي اسههت گرکه اجتماعي را چنين تعري  مي "گورکيچ"

 اجتماعي که هدفش بوجود آکردن اثر مرتر, است ک از خلال کرعهاي نفساني

رکد که در آن نيرکهايي کند ک رک به تعادلي ميک رفتارهاي مرهههترکي تجلي مي

   "شتابد بر نيرکهاي گريز از مرکز غلبه دارد.که به مرکز مي

گويههد: گرکه اجتمههاعي عبههارت از يکي ديار از متفکرين اجتمههاعي مي "لينههد"

اشند ک بل ميجمعي افراد که با يکديار داراي رکابو درکني ک فعل انفعالات متقاب

کوشهند تا نيازهاي فردي ک گرکهي خود را از طريه کوشرهاي جمعي تامين  مي

 نمايند.  

گويد: تعداد اشههااصههي که رکابوران بر در تعري  گرکه اجتماعي مي "چينوي"

اسها  يع رشهته نقش ها ک پايااههاي پيوسهته اسهتوار شده باشد. اعتقادات ک     
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کفايت از ارزشهاي مرتر, ک مرابه ک  ارزشههاي مرهترکي داشته باشند, به ود  

نيز رکابورهههان بها يکديار آگاهي داشهههته باشهههند تا بتوانند خود را از دياران   

 مرا  گردانند. 

شود گويد: گرکه اجتماعي به دک نفر يا بيرتر اطلاق ميجامعه شنا  دياري مي

اثير ت کهه بين آنها نوعي رابوه يا نيرکي پيوند باش کجود دارد ک اين افراد تحت 

شههوند ک داراي نوعي رکابو که کيفيت آن آن نيرک يا رابوه به يکديار مربوط مي

 باشند. متفاکت است مي

بها توجه به تعاري  فوق ک تعاري  دياري که در مورد گرکه اجتماعي بعمل آمده  

 توان کييگيهايي به قرار زير را براي گرکه اجتماعي مرا  نمود:  است , مي

 تر,  هد  يا اهدا  مر

 اوسا  ک عواط  مرتر,  

 ارتباط متقابل اجتماعي  

 کنش اجتماعي  

 تداک  نسبي 
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توان براي گرکه اجتماعي ارائه ترين تعري  که بر اسا  کييگيهاي فوق ميسهاده 

داد اين اسهههت که باويي  گرکه اجتماعي عبارت از تجمع دک تن يا بيرهههتر که 

 فته باشد. بوسيله نيرکئي پيوند باش به يکديار ارتباط يا

اي از در تعري  اخير نيرکي پيونههد باش در وقيقههت چيزي جز مجموعههه

توان نيرکي پيوند باش را برآيند يا نتيجه کييگيهاي فوق نيسهههت ک بنابراين مي

 آن کييگيها محسوب نمود. 

با تکيه بر کييگيهاي گرکه علاکه بر تعري  ارائه شهههده قبلي در تعري  ديار نيز 

 توان بررت زير ارائه داد: ي ميبراي گرکه اجتماع

گرکه اجتماعي کاودي اجتماعي اسهت مرکي از دک تن يا عده بيرتري که بر اثر  

کنش ههاي متقابل اجتماعي به يکديار پيوند يافته باشهههند, کنش هاي متقابل  

نان آيند ک در آاجتماعي افعالي هستند که بين دک تن يا عده بيرتري بوجود مي

کند. کنش هاي متقابل اجتماعي خود بر ارتباط متقابل مي نوع همهاهناي ايجاد 

 باشند. اجتماعي استوار مي

ر از منمو"تواني  گرکه اجتمههاعي را اين چنين تعري  کني : در تعري  ديار مي

اي از افراد اسهت که در بعضهي عقايد ک اوسههاسات باه    گرکه اجتماعي مجموعه
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داراي رکابو نسبتاً پايدار مبتني  شهريع بوده ,هد  يا اهدا  مرترکي داشته ک 

   "هاي متقابل اجتماعي باشند.بر کنش

 


